
حجت‌الاســام  بــا  همــراه  شــد  قــرار  یک‌بــار 
مصطفــی ردانــی پــور بــا ماشــین بــه خــط برویــم. 
ــه  ــاران گداخت ــل ب ــمن مث ــش دش ــای آت گلوله‌ه
دیــد جرئــت  وقتــی  آقــا مصطفــی  می‌باریــد. 
ــا طــوری نشــده،  نمی‌کنــم جلوتــر بــروم، گفــت باب

اگــر می‌ترســی بیــا پاییــن، خــودم مــی رم.
 مصطفــی ردانــی پــور در ســال ۱۳۳۷ در اصفهــان 
متولــد شــد. وی تحصیــل در هنرســتان را بــه 
ــل  ــه تحصی ــرد و ب ــا ک ــی ره ــو طاغوت ــل ج دلی
علــوم دینــی در حــوزه علمیــه پرداخــت. مصطفــی 
ــه  ــای ب ــی )ره( از فرصت‌ه ــام خمین ــت ام در نهض
ــا  ــغ اســتفاده می‌کــرد و ب ــرای تبلی ــده ب دســت آم
ــه  ــد ب ــر احم ــه و بوی ــوج و کهکیلوی ــه یاس ــفر ب س

ســازمان‌دهی حرکــت مــردم می‌پرداخــت.
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی و تشــکیل ســپاه، 
فرمانــده ســپاه یاســوج شــد. پــس از آن، دوبــاره بــه 
حــوزه رفــت و بــا شــروع غائلــه کردســتان احســاس 
تکلیــف کــرد و بــه ایــن خطــه شــتافت. بــا شــروع 
جنــگ تحمیلــی، از کردســتان بــه جنــوب رفــت و 
در جبهــه دارخویــن و در خــط شــیر بــه مقابلــه بــا 

دشــمن بعثــی پرداخــت.
ــاه  ــن در فروردین‌م ــات فتح‌المبی ــان عملی در جری
ســال ۱۳۶۱، بــرادر کوچکتــرش بــه شــهادت رســید 
و خــود نیــز به‌شــدت مجــروح و یــک دســتش 
معلــول شــد. او در همــان حالــی کــه دســتش 
مجــروح و در گــچ بــود، بــرای شــرکت در عملیــات 
ــس از آن در  ــتافت و پ ــه ش ــه جبه ــدس ب بیت‌المق
عملیــات رمضــان، فرماندهــی قــرارگاه فتــح ســپاه را 

ــر عهــده داشــت. ب
ــپ ۱۴  ــکیل تی ــری در تش ــش مؤث ــور نق ــی پ ردان
ــم  ــای مه ــام حســین )ع( داشــت و در عملیات‌ه ام
ــر ۲  ــر ۱ و والفج ــرم، والفج ــون مح ــری همچ دیگ

شــرکت کــرد تــا اینکــه در ۱۵ مــرداد ســال ۱۳۶۲، 
ــات  ــان عملی ــران و در جری ــاج عم ــه ح در منطق
والفجــر ۲، براثــر اصابــت تیــر مســتقیم بــه شــهادت 
ــه دســت  ــری از پیکــر ایشــان ب ــون اث رســید. تاکن

نیامــده اســت.
اعتقاد به ولایت‌فقیه، شرط پیروی از امام زمان 

)عج(
حاجــی  عبــدالله  حجت‌الاسلام‌والمســلمین 
صادقــی؛ نماینــده ولی‌فقیــه در قــرارگاه قــدس 
ــون در  ــف روحانی ــی از وظای ــد: یک ــت می‌کن روای
ــود.  ــا ب ــی رزمنده‌ه ــرت دین ــت بصی ــه، تقوی جبه
ــا  ــه ب ــه ن ــد دارم ک ــب تأکی ــن مطل ــن روی ای م
ــرت  ــا بصی ــه ب ــن، بلک ــئت‌گرفته از دی ــرت نش بصی
در دیــن، شــناخت رزمنده‌هــا از دیــن افزایــش 

بــد. می‌یا
بــا آن  رزمنده‌هــا  نبــود،  اگــر معرفــت دینــی 
احساســات پرشــور مذهبــی بــه امــام زمــان )عــج(، 
ــی  ــد و خیالات ــرار می‌گرفتن ــر ق ــت تأثی ــی تح گاه
خواب‌هایــی  و  می‌رســید  ذهنشــان  بــه  هــم 
می‌دیدنــد. خــدا شــهید مصطفــی ردانــی پــور، 
ــت  ــین )ع( را رحم ــام حس ــکر ۱۴ ام ــده لش فرمان
کنــد. از قبــل از انقــاب، مــا بــا هــم رفیــق بودیــم.

ــق  ــز، عش ــهید عزی ــن ش ــای ای ــی از ویژگی‌ه یک
ــل از  ــود. قب ــج( ب ــان )ع ــام زم ــه ام ــب او ب عجی
انقــاب هــم ایــن شــیفتگی را بــه امــام زمــان )عــج( 
ــین )ع(  ــام حس ــکر ام ــی در لش ــی وقت ــت؛ ول داش
گفتنــد کــه هــر شــب یــک نفــر خــواب امــام زمــان 
ــد،  ــفید می‌آی ــب س ــا اس ــه ب ــد ک ــج( را می‌بین )ع
ــج( رو از  ــان )ع ــام زم ــروز دســتور ام ــا ام گفــت: م

ــم. ــام می‌گیری ــرت ام حض
امــروز مســلم اســت کــه امــام مــا نایــب امــام زمانــه 
ــه نمــی شــه  ــا ولایت‌فقی ــه جــز ب ــم ک ــاور داری و ب

پیــرو امــام زمــان )عــج( بــود.
شجاعت آقا مصطفی

ــده تیــپ قمــر  ــی؛ فرمان ســردار کریــم نصــر اصفهان
بنی‌هاشــم در دوران دفــاع مقــدس روایــت می‌کنــد: 
ــر  ــود. عــاوه ب ــی ب ــا مصطفــی کلًا انســان عجیب آق
ــر  ــت، س ــه داش ــی ک ــای ناب ــت و دیدگاه‌ه مدیری
نترســی هــم داشــت. یکــی از بچه‌هــا تعریــف 

می‌کــرد:
یک‌بــار قــرار شــد همــراه آقــا مصطفــی بــا ماشــین 
ــل  ــمن مث ــش دش ــای آت ــم. گلوله‌ه ــط بروی ــه خ ب
بــاران گداختــه می‌باریــد. آقــا مصطفــی وقتــی دیــد 
ــا طــوری  ــروم، گفــت باب ــر ب جرئــت نمی‌کنــم جلوت
نشــده، اگــر می‌ترســی بیــا پاییــن، خــودم مــی رم. 

انجام کار و وظیفه فقط برای رضای خدا
ــاری  ــی از بیم ــان روایت ــور برایم ــی پ ــک روز ردان ی
امــام حســن )ع( و امــام حســین )ع( در کودکی‌شــان 
ــا  ــادت آن‌ه ــه عی ــر )ص( ب ــه پیامب ــرد ک ــف ک تعری
رفتــه و گفتــه بــرای ســامتی آن‌هــا ســه روز، روزه 

نــذر کنیــد.
امــام علــی )ع(، همســر و فرزنــدان خردســالش 
ــد  ــر روز موع ــد. ه ــین روزه می‌گیرن ــن و حس حس
افطــار، یکــی در می‌زنــد و خانــواده، افطــاری ناچیــز 

آن روز را بــه مســکین می‌بخشــند.
خداونــد بــه خاطــر فضــل و بخشــش حضــرت 
علــی )ع(، آیــه ۹ ســوره انســان را بــر پیامبــر نــازل 
ــط  ــما را فق ــا ش ــه م ــون ک ــن مضم ــا ای ــد ب می‌کن
ــار  ــم و انتظ ــام می‌کنی ــدا اطع ــنودی خ ــرای خش ب

ــم. ــما نداری ــی از ش ــاداش و سپاس ــچ پ هی
ــه  ــا ب ــن م ــت: بنابرای ــتان گف ــف داس ــس از تعری پ
ــم  ــم نمی‌توانی ــه ه ــن وظیف ــم و از ای ــگ آمده‌ای جن
ــه راه  ــم ک ــی آمدی ــه میدان ــی ب ــم؛ یعن ــرار کنی ف
ــم اســت  ــم جهن ــب بروی ــر عق ــدارد، اگ ــرد ن عقب‌گ

و اگــر درجــا هــم بزنیــم جهنــم اســت و بایــد پیــش 
ــرای خــدا باشــد. ــان ب ــم و کارم بروی

ــش  ــه الاغ ــا نشــود ک ــه آن باب ــل قضی ــت مث یک‌وق
الاغــش  دنبــال  بــود  آمــده  بــود،  گم‌کــرده  را 
ــد.  ــته ش ــه و کش ــه جبه ــید ب ــه رس ــت ک می‌گش
ــا این‌طــور نباشــیم کــه دو ســال  ــت م حــالا یک‌وق
یــا ســه ســال از عمــر و جوانی‌مــان را بگذاریــم و بــه 
اینجــا بیاییــم و بعــد حســاب کنیــم و ببینیــم غیــر از 
ــه مــن  ــاً ســپاه ب ــز اســت؛ اینکــه مث خــدا همه‌چی
خوش‌بیــن شــود، فرمانــده بــه مــن خوش‌بیــن 

ــارک‌الله... ــد ب ــن بگوین ــه م شــود و ب
اگــر مــن در کارم سســتی کــردم و وظیفــه‌ام را 
انجــام نــدادم، ممکــن اســت کــه مســئول مــن توجه 
ــه  ــد )ان ــدا می‌دان ــی خ ــد، ول ــن نخواه ــد و از م نکن
بمــا تعملــون( آن‌کــه بــه مــن قــدرت داده و تکلیــف 
را بــه مــن داده، کار را هــم از مــن می‌خواهــد و 
ــن  ــت )فم ــد گذش ــئله نخواه ــن مس از کوچک‌تری

ــره(. ــرا ی ــال ذره خی یعمــل مثق

روزنامه صبح ایران /  سال دهم - شماره 1494
20 مرداد  ماه 1403/ با ما همراه شوید

www.serajonline.com - @serajname

فرهنگ و هنر 5

بخش یک  

آغاز ثبت‌نام خادم‌الشهداء افتخاری برای گلزار شهدای تهران
فراخــوان ثبت‌نــام خادم‌الشــهداء افتخــاری ویــژه خواهــران جهــت خادمــی در گلــزار شــهدای تهــران در زمینه‌هــای خدماتــی و جهــادی، راهنمایــی زائــران، آموزشــی و 

پژوهشــی، رســانه و فضــای مجــازی، فرهنگــی و هنــری اعــام شــد.
فراخــوان ثبت‌نــام خادم‌الشــهداء افتخــاری ویــژه خواهــران جهــت خادمــی در گلــزار شــهدای تهــران در زمینه‌هــای خدماتــی و جهــادی، راهنمایــی زائــران، آموزشــی و 

پژوهشــی، رســانه و فضــای مجــازی، فرهنگــی و هنــری اعــام شــد
ــه )QR_code( درج شــده در  ــا اســکن رمزین ــک 0znykd/https://yun.ir و ی ــق لین ــرداد، از طری ــا 20 م ــد از 10 ت ــی شــهدا می‌توانن ــه خادم ــدان ب علاقه‌من

ــام شــوید. ــر وارد ســامانه ثبت‌ن پوســتر زی

چه‌کسانی از حاشیه‌سازی برای »رضا رویگری« سود می‌برند؟

چند روایت از ایمان و شهامت آقا مصطفی

انتشــار ویدئویــی جدیــد از رضــا رویگــری کــه نشــان 
می‌دهــد ایــن بازیگــر روزهــای ســختی را می‌گذرانــد؛ 
همــه او را تنهــا گذاشــتند، پرســتار نــدارد و از فقــدان 
ــت  ــه واقعی ــن هم ــا ای ــد، ام ــز می‌رنج ــرش نی همس

نیســت.
ــدارد، او از  ــی ن ــا تمام ــری گوی ــای رضــا رویگ ماجراه
وقتــی بیمــار شــد و روی ویلچــر رفــت، ماجراهایــش 

آغــاز شــد.
یــک روز برایــش بزرگداشــت گرفتنــد؛ یــک روز خبــر 
آمــد کــه رویگــری خانــه نــدارد، یــک روز خبــر آمــد 
ــرده  ــرای او دردســر ایجــاد ک ــش ب ــه همســر جوان ک

اســت و یــک روز هــم خبــر از کهریــزک آمــد.
ویدئویــی کــه بســیار همــه را متأثــر کــرد و رویگــری با 
بغــض فــراوان می‌گویــد: مــرا اینجــا )کهریــزک( رهــا 

ــد. ــد و رفته‌ان کرده‌ان
او حتــی بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کنــد کــه همســرش 
او را بــه کهریــزک آورده و در آنجــا رهــا کــرده اســت. 
گوشــی‌اش را هــم از او گرفته‌انــد و امــکان ارتبــاط بــا 

دنیــای بیــرون را نــدارد.
امــا در عیــن حــال مشــخص نشــد کــه چه‌کســی ایــن 
ــزک از او گرفــت و ایــن جنجــال را  ــو را در کهری ویدئ
ــد روز بعــد  ــا کــرد، چــرا؟ چــون چن در رســانه‌ها به‌پ
همســر جــوان کنــار رضــا رویگــری فیلــم دیگــری را 

منتشــر کردنــد.
ــلبریتی‌ها و  ــران، س ــری بازیگ ــا پیگی ــد ب ــدی بع چن
البتــه مســئولین در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
خانــه‌ای تهیــه‌ شــد و اعــام کردند پرســتاری هــم از او 

ــد. ــداری می‌کن نگه
ــک مشــاهده  ــات رضــا رویگــری را از نزدی همــه اتفاق
کردیــم؛ از همــان روز کهریــزک کــه بــرای یــک 
ــل  ــد وکی ــود و می‌گفتن ــوا ب ــری دع ــه تصوی مصاحب
ــخص  ــا مش ــود ام ــه‌ای نش ــه مصاحب ــری گفت رویگ
ــد  ــه روز بع ــی اســت ک ــل چــه وکیل ــن وکی نشــد ای
گفت‌وگــوی زردی در فضــای مجــازی از او پخــش 
شــد. البتــه خــود رضــا رویگری همیشــه با خبرنــگاران 
و مخاطبینــش ارتبــاط خوبــی داشــته اســت و بارهــا 
ــه  ــم، از جمل ــام دادی ــادی انج ــای زی ــا او گفت‌وگوه ب
گفت‌وگویــی کــه باعــث شــد بــرای اولیــن بــار 
بســیاری متوجــه مشــکلات و تنهایــیِ رضــا رویگــری 
شــوند، از آن روز همــه متوجــه شــدند بایــد ســری بــه 

ایــن بازیگــر قدیمــی ســینما، تئاتــر و تلویزیــون بزنند.
خوشــبختانه در آن مقطــع با تهیــه خانه‌ای بــرای او در 

ظاهــر ختــم بــه خیر شــد.
ــرد؛  ــدا ک ــه پی ــری ادام ــا رویگ ــیه‌های رض ــا حاش ام
از تراول‌پاشــیِ معــروف تــا ویدئوهــای گه‌گاهــی 
کــه مــردم عــادی می‌گرفتنــد و یــا او را مقابــل 
دوربیــن‌ رســانه‌ها و یــا صفحــات زرد فضــای مجــازی 
می‌دیدیــم، مخصوصــاً ویدئویــی کــه چند روز گذشــته 
ــد  ــان علاقه‌من ــار دیگــر مخاطب از او منتشــر شــد و ب

ــرد. ــر ک ــری را متأث ــا رویگ ــدگار رض ــای مان نقش‌ه
ــن  ــاره روی آنت ــه« دوب ــه »مختارنام ــی ک در روزهای
ــای  ــری و خبره ــوی رویگ ــن ویدئ ــد ای ــون آم تلویزی
تلــخ از بیمــاری ســرطان »صدرالدیــن حجــازی« یــک 
بــار دیگــر همــه را نگــران کــرد. بازیگــر نقــش خولــی 
)صدرالدیــن حجــازی( کــه واقعــاً ناراحت‌کننــده اســت 
ــت  ــای احــوال شــدیم وضعی و از همســر او هــم جوی
نگران‌کننــده پیــش مــی‌رود و خبــری از توجــه 
ــن دارو و  ــاظ تأمی ــت او را به‌لح ــم نیس ــئولین ه مس
ــاری ســخت،  ــن بیم برخــی از مشــکلات ناشــی از ای

یــاری کننــد.
ــر  ــش از ه ــه را پی ــک نکت ــری ی ــاره رویگ ــا درب ام
اظهارنظــر او می‌دانســتیم؛ ایــن بازیگــر قدیمــی 
ســینما و تلویزیــون در تنهایــی به‌ســر می‌بــرد؛ 
تنهایــی نــه بــه ایــن معنــا کــه کســی بــه او کمــک 
ــفبار  ــت اس ــا در وضعی ــدارد و ی ــتار ن ــد، پرس نمی‌کن
گذشــته کــه تکلیــف خانــه او روشــن نبــود و یــا او را 
بــه کهریــزک بــرده بودنــد؛ تنهایــی بــه ایــن معنــا که 
او پیــش از بیمــاری‌اش )ســکته مغــزی(، بازیگــر پرکار 
و پرتلاشــی بــود، در مجامــع همــواره دیــده می‌شــد و 

دوســتان بســیاری داشــت،
خانــواده‌اش کنــارش بودنــد و مــدت کوتاهــی از ازدواج 
ــالا در  ــش می‌گذشــت؛ ح ــا همســر جوان ــد او ب جدی
ــرای او  ــختی ب ــت س ــی وضعی ــد خیل ــرایط جدی ش

ــود. ــپری می‌ش س
ــد و  ــی‌اش می‌گوی ــه از تنهای ــر ک ــوی اخی ــن ویدئ ای
همســرش کــه او را رهــا کــرده و رفتــه و عروســکی 
همچنیــن  اســت؛  تنهایی‌هایــش  مونــس  کــه 
پرســتاری کــه نــدارد و رســیدگی کــه شــامل حالــش 
ــه  ــده‌ای را ب ــر بینن ــو دل ه ــن ویدئ ــود، ای نمی‌ش
ــن  ــت و ای ــر اس ــری روی ویلچ ــی‌آورد، رویگ درد م

حرف‌هــا را بــا بغــض و انــدوه می‌گویــد.
را  نکتــه  ایــن  ویدئویــی جدیــد  در  امــا حــالا 
ــته  ــه گذاش ــی ک ــن کلیپ‌های ــد: »ای ــرح می‌کن مط
می‌شــود و هــر از چنــد گاهــی وضعیــت جســمانی 
و زندگــی مــرا شــرح می‌دهنــد، بعضــی از آنهــا 
باعــث دردســر می‌شــود. فیلمــی از مــن در فضــای 
مجــازی پخــش شــد کــه همــه اتفاقــات در آن 
ــن  ــرای م ــتم ب ــدا نیس ــن گ ــت، اولاً م ــی نیس واقع
ــا  ــی چیزه ــن خیل ــد، م ــد کاری کن ــی بخواه کس
ــدارم.  ــی، الآن آنهــا را ن داشــتم کــه به‌خاطــر اتفاقات
امــا ســه ســال اســت داخــل خانــه‌ام و مــادر و 
پســری دلســوز شــرایط خوبــی را بــرای مــن فراهــم 
ــد و دو ســه ســال  ــد، مــرا از کهریــزک آوردن کرده‌ان
ــد و دستشــان درد  ــت می‌کنن ــن خدم ــه م اســت ب
ــا را  ــت م ــته دس ــی توانس ــال هرکس ــد، به‌هرح نکن
ــی  ــی از هنرمندان ــری یک ــا کوث ــه اســت؛ فریب گرفت
بــود کــه در ایــن مــدت خیلــی بــه مــن کمــک کــرد 

ــوی.« ــن مصطف ــا حس ی
ایــن صحبت‌هــا نشــان می‌دهــد او در شــرایط 
ــه  ــور ک ــان ط ــرد؛ هم ــر می‌ب ــی به‌س ــخت روح س
ــته  ــال گذش ــر س ــم فج ــنواره فیل در روز دوم جش
مقابــل دوربیــن تســنیم قــرار گرفــت و از تنهایی‌هــا 

ــرد:  ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــت و ب ــش گف و غصه‌های
»اگــر مــن آدم بزرگــی بــودم حتمــاً بــرای مــن هــم 

بزرگداشــت می‌گرفتنــد.«
همــه ایــن اوضــاع و احــوال را یــک بــار مــرور کردیــم 
ــای  ــی در فض ــم؛ برخ ــرح کنی ــه را مط ــن نکت ــا ای ت
مجــازی امــروز تنهــا می‌کوشــند خودشــان را نشــان 
ــدارد،  ــی ن ــا اهمیت ــر آدم‌ه ــان تحقی ــد و برایش دهن
حتــی اگــر کســانی باشــند کــه مــردم بــا آنهــا خاطره 
ــن پیشکســوت و هــر پیشکســوت  ــر ای ــد، تحقی دارن

ــی‌آورد. ــه درد م ــی را ب ــری روح آدم دیگ
ــینه  ــا آن پیش ــری ب ــا رویگ ــد رض ــدی مانن هنرمن
ــی،  ــه خوانندگ ــری و البت ــه بازیگ ــان در عرص درخش
چــرا بایــد بــه چنیــن روزی بیفتــد؟ چــرا بایــد بازیچه 
همــه شــود؟ مگــر او چقــدر مشــکل مالــی دارد؟ مگــر 
زندگــی او چقــدر هزینــه دارد کــه یــک خــط در میان 

بایــد شــاهد اتفاقــی بــرای ایــن بازیگــر باشــیم؟
ــد  ــد بدانن ــری بای ــراف رویگ ــت اط ــرروی، جماع به‌ه
کــه انتشــار ویدیوهایــی شــبیه بــه همیــن ویدیــوی 
ــه هنــر را دلخــور  اخیــر، مخاطبــان و علاقه‌منــدان ب
می‌کنــد و شــأن کســی ماننــد رویگــری را زیرســؤال 
ــتر  ــد بیش ــم بای ــری ه ــودِ رویگ ــه خ ــرد، البت می‌ب

حواســش جمــع باشــد.
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قطعــه زميــن بــا کاربــری زراعــی بــه مســاحت 596/55 مترمربــع کــه مقــدار یــک دانــگ از ششــدانگ عرصــه وقــف مــی باشــد بــه شــماره پــاک  99 فرعــی از 
10- اصلــی واقــع در قریــه فــولادکلا  بخــش 2 خريــداري شــده از آقای/خانــم نبــی الــه نبــی پــور مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت.  لــذا بــه موجــب مــاده 3 
قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي و مــاده 13 آئيــن نامــه مربوطــه ايــن آگهــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از 
طريــق ايــن روزنامــه محلــي / کثيرالانتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاهها عــاوه بــر انتشــار آگهــي ، راي هيــات الصــاق تــا در صورتيکــه اشــخاص ذينفــع بــه 
آراي اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بايــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي و در روســتاها از تاريــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
محــل وقــوع ملــک تســليم و رســيد اخــذ نماينــد. معتــرض بايــد ظــرف يــک مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض مبــادرت بــه تقديــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــي 
محــل نمايــد و گواهــي تقديــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحويــل دهــد کــه در ايــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــي دادگاه اســت 
و در صورتــي کــه اعتــراض در مهلــت قانونــي واصــل نگــردد يــا معتــرض گواهــي تقديــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــي محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه 

صــدور ســند مالکيــت مــي نمايــد و صــدور ســند مالکيــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نيســت.        /      شناســه آگهــي:  1758944   
تاريخ انتشار نوبت اول : 1403/05/06     -      شناسه چاپ: 2119231       

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1403/05/20      -      شناسه چاپ: 2119232
عین اله تیموری - رئيس اداره ثبت اسناد و املاک چمستان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم هنــده علــی پــور و مرضیــه علــی پــور و طیبــه علــی پــور بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه کــه بــه گواهــی دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 107 چمســتان 
رســیده اعــام نمــود مســتند چاپــی 509169 ج 94  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 186/35 مترمربــع  تحــت پــاک ثبتــی 86 
فرعــی از 56- اصلــی بخــش 11 ثبــت چمســتان واقــع در قریــه هلاپــان چمســتان دارای ســابقه ثبــت بــوده کــه ششــدانگ ســند پــاک مذکــور بــه نــام نعمــت الــه 
علــی پــور ســابقه ثبــت داشــته کــه تمامــت ششــدانگ بــه موجــب ســند صلــح 57190 دفترخانــه دفترخانــه 107 چمســتان بــه صــورت مشــروط هــر یــک یــک 
از متقاضیــان مذکــور نســبت بــه دو دانــگ بــه صــورت مشــروط منتقــل گردیــد اینــک ســند بــه شــماره چاپــی مذکــور بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده اســت از 
ایــن رو تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــود. لــذا در اجــرای مــاده 120- اصلاحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه 
اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه مــی باشــند ظــرف 10 روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را بــه همــراه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره 
ثبــت محــل ارائــه و رســید دریافــت نماینــد . چنانچــه پــس از اتمــام مــدت مقــرر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 

معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود. 
تاریخ انتشار: 1403/04/20       -      شناسه آگهی : 1765883      -    شناسه چاپ: 2132436 

عین اله تیموری – رئیس اداره ثبت اسناد و املاک چمستان موضوع آگهی فقدان سند مالکیت پلاک 914 فرعی از 2  اصلی بخش 6    
تقــی اطیابــی فرزنــد ســید محمــد علــی  باســتناد یکبــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــا شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی اســت کــه تمامــت ســه دانــگ  مشــاع از 
ششــدانگ  پــاک 914 فرعــی از 2 اصلــی  در گلپایــگان  بخــش شــش کــه در صفحــه 375 دفتــر 2 امــاک  بنــام تقــی اطیابــی  فرزنــد ســید محمد علــی  ثبت و ســند  صادر 

و تســلیم گردیــد و معاملــه دیگــری  هــم انجام نشــده اســت   
نحــوه گــم شــدن یــا از بیــن رفتــن ســند : اســباب کشــی   از بیــن رفتــه / مفقــود شــده اســت چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده طبــق تبصــره یــک 
اصلاحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه  ) غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی ذکر شــده ( نســبت بــه آن یــا وجود 
ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار  ایــن آگهــی تــا ده روز بــه ایــن اداره  مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه  اصل  ســند مالکیت و ســند معامله 
تســلیم نمایــد تــا مراتــب  صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه مســترد گــردد اگــر ظــرف مهلــت  مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود 

المثنــی ســند مالکیــت  مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهد شــد   
تاریخ انتشار :1403/05/20     شناسه آگهی: 1764998     

ثبت  ملک گلپایگان

موضوع آگهی فقدان سند مالکیت پلاک 253 فرعی از 1  اصلی بخش 3   
مهــدی جــوادی فرزنــد مرتضــی  باســتناد یکبــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــا شــهود رســما گواهــی شــده مدعی اســت کــه تمامت یــک دانگ  مشــاع از ششــدانگ  
پــاک 253 فرعــی از 1 اصلــی  در گلپایــگان  بخــش 3 باســتثناء بهــاء ثمنیــه کــه متعلق بــه نصرت کاظمــی کــه در ذیــل دفتــر الکترونیکــی 139720302010007751  بنام 

مهــدی جــوادی  فرزنــد مرتضــی  ثبــت و ســند  صــادر و تســلیم گردیــد و معاملــه دیگــری  هــم انجام نشــده اســت  
نحــوه گــم شــدن یــا از بیــن رفتــن ســند : اســباب کشــی   از بیــن رفتــه / مفقــود شــده اســت چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده طبــق تبصــره یــک 
اصلاحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه  ) غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی ذکر شــده ( نســبت بــه آن یــا وجود 
ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار  ایــن آگهــی تــا ده روز بــه ایــن اداره  مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه  اصل  ســند مالکیت و ســند معامله 
تســلیم نمایــد تــا مراتــب  صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه مســترد گــردد اگــر ظــرف مهلــت  مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود 

المثنــی ســند مالکیــت  مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهد شــد  
تاریخ انتشار :1403/05/20     شناسه آگهی: 1764221    

ثبت  ملک گلپایگان

نامه امام حسین علیه السلام در پاسخ به فرماندار مکه
خوف مادر از عاقبت جوانش

ــود،  ــروع ش ــگ ش ــه جن ــن ک ــل از ای ــدر قب ــگ ب  در جن
ــدر هــم نداشــت  ــود و پ ــواده ب ــد خان ــی کــه تــک فرزن جوان
کنــار چاه‌هــای بــدر رفــت کــه آب بنوشــد تیــر بــه او خــورد 
و شــهید شــد. ایــن اتفــاق قبــل از شــروع جنــگ افتــاد، وقتی 
ــه مدینــه برگشــتند. مــادر  ــدر تمــام شــد مــردم ب جنــگ ب
ایــن جــوان و خواهــرش آمدنــد در دروازة مدینــه بــه اســتقبال 
پیغمبــر کــه خبــر بگیرنــد. عــده‌ای در بــدر هــر چــه انــدک 
ــه  ــوان گفت ــن ج ــادر ای ــه م ــده‌ای ب ــد. ع شــهید شــده بودن
بودنــد پســرت شــهید شــده؛ امــا بعضی‌هــا بــه او گفتــه بودند 
پســرت در جنــگ شــهید نشــده بلکــه قبــل از جنــگ رفــت 
کنــار چــاه، آب بخــورد کــه تیــر خــورد، و شــاید جــزو شــهدا 
نباشــد. بــرای او تردیــد ایجــاد کردنــد. مــادر در دروازة‌ مدینــه 
ایســتاد تــا پیغمبــر خــدا رســید، ‌عــرض کــرد: یــا رســول الله! 
بــه مــن گفته‌انــد پســرت کشــته شــده؛ ولــی مــن نــه گریــه 
کــردم، نــه حرفــی زدم، فقــط نگرانــم می‌ترســم شــهادت او در 
راه خــدا نباشــد. یــا رســول الله! فقــط یــک کلمــه بــه مــن بگو 
آیــا پســر مــن در راه خــدا شــهید شــد؟ آیــا بــا رضایــت شــما 
ــا نامــش جــزو شهداســت؟ ببینیــد  ــه شــهادت رســید؟ آی ب
نگرانــی یــک مــادر چیســت؟ تنهــا پســرش را از دســت داده 
امــا ایســتاده کــه ایــن مســأله را حــل کنــد کــه آیــا کار بــرای 
خداســت یــا نــه. پیغمبر اکــرم فرمــود: »والله هو فــی الفردوس 
الاعلــی«؛ بــه خــدا در بهتریــن جای بهشــت قــرار دارد، کســی 
ــر در  ــد اگ ــرون می‌آی ــدا بی ــر خ ــه خاط ــه‌اش ب ــه از خان ک
مســیر جنــگ کشــته شــود و از بین برود ثــواب شــهید را دارد. 
فرمــود: بــه خــدا قســم او در فــردوس اعلاســت. مــادر نفســی 
کشــید و گفــت: یــا رســول الله! حــالا خیالــم راحت شــد، حالا 
خــدا را شــکر می‌کنــم. ببینیــد چگونــه اهمیــت می‌دهــد کــه 
کارش بــرای خــدا باشــد. انگیــزه‌اش بــرای خــدا باشــد و علــت 

کارش الهــی باشــد.
خوف عبدالله بن رواحه

ــد، راوی  ــهید ش ــه ش ــن ارواح ــدالله اب ــه، عب ــگ موت  در جن
می‌گویــد وقتــی روی زمیــن افتــاد مــن رفتــم بــالای ســرش 
نگاهــی کــردم دیــدم در حــال جــان دادن اســت. ولــی گریــه 
میکنــد، گفتــم عبدالله تــو فرماندة ‌لشــکری، انســان ترســویی 
نیســتی، چــون شــجاع بــودی پیغمبــر تــو را بــه ایــن ســمت 
ــده  ــه فرمان ــه س ــگ موت ــد در جن ــرد – می‌دانی ــاب ک انتخ
شــهید شــدند، ‌جعفــر طیــار، زیدبــن حارثــه و عبــدالله ابــن 
رواحــه  - گفتــم: عبــدالله چــرا گریــه می‌کنــی؟ گفــت: فکــر 
ــن  ــرای ای ــه‌ام ب ــط گری ــه، فق ــم ن ــرگ می‌ترس ــی از م نکن
اســت کــه می‌ترســم یــک وقــت بهشــتی نباشــم، می‌ترســم 
در قیامــت مــرا بــه بهشــت نبرنــد. بــه جایــی برنــد کــه گنــه 
ــن  ــده در آخری ــک فرمان ــة ی ــد گری ــد. ببینی ــا را می‌برن کاره
ــرای چیســت؟ نمی‌گویــد زن و بچــه دارم، کار دارم،  لحظــه ب
نگرانــی‌اش از ایــن اســت کــه آیــا بــا ایــن شــهادت بهشــتی 

ــه؟  ــا ن ــود ی می‌ش
انســانی کــه ایــن خــوف را دارد، خــدا قســم خــورده می‌گویــد: 
ــم قســم- قســم‌های خــدا هــم کــه مثــل  ــه عــزت و جلال ب
قســم‌های مــن و شــما نیســت کــه گاهــی قســم می‌خوریــم 
امــا پــای آن نمی‌ایســتیم، قســم خــدا قســم عــزت و عظمــت 
اســت، ‌امــری مســلم اســت- دو تــرس و خــوف را بــرای یــک 
ــه از  ــا هــم جمــع نمی‌کنــم، وقتــی کســی ایــن گون بنــده ب
قیامتــش می‌ترســد، قیامــت او امــن اســت. در ســوره نمــل 
ــا  ــرٌ مِّنْهَ ــهُ خَيْ ــنَةِ فَلَ ــاء باِلحَْسَ ــن جَ ــد: »مَ ــة 89 می‌فرمای آی
وَهُــم مِّــن فَــزَعٍ يوَْمَئِــذٍ آمِنُــون«؛ هــر کــه در ایــن دنیــا تــرس 
ــا خداســت، در قیامــت  دارد و کار خــوب انجــام می‌دهــد و ب
ــم، فکــر  ــاز داری ــا را نی ــت آن دنی ــا امنی ــت اســت. م در امنی
نکنیــد وقتــی می‌گویــم از خــدا تــرس داشــته باشــید؛ یعنــی 
اضطــراب و نگرانــی، خیــر. نشــانه‌های آن را برشــمردم، یــک 
نشــانة تــرس از خــدا ایــن اســت کــه حــرف انســان بــا عملش 

یکــی باشــد.
2. حب ریاست و غرور ندارد

کْــرِ لَ یکونـَـانِ    امــام صــادق فرمــود: »إنّ حُــبّ الشّــرَفِ وَ الذِّ
فــی قلــب الخائــفِ الرّاهِــبِ« ؛ انســانی کــه از خــدا می‌ترســد 
مغــرور نیســت،‌ حــب ریاســت نــدارد، بــرای ریاســت عالــم و 
اقلیــم را بــه هم نمــی‌دوزد، غیبــت نمی‌کنــد، دروغ نمی‌گوید، 
ــد،  ــاد نمی‌کن ــی ایج ــزد ناامن ــم نمی‌ری ــه ه ــت را ب مملک
روزنامه‌هــا را بــه هــم نمی‌ریــزد. اگــر بــرای خداســت وقتــی 
بــه تــو مســئولیت دادنــد، وقتــی بــه تــو رأی دادنــد بایســت و 
خدمــت کــن، در غیــر ایــن صــورت بــه کار قبلــی ادامــه بــده؛ 
اگــر کاری بــه انســان واگــذار کردنــد ایــن یــک امانــت اســت. 
امیرالمؤمنیــن بــه یکــی از فرماندارانــش، اشــعث بــن قیــس 
نوشــت: »إنّ عَمَلـَـکَ لیَْــسَ لـَـکَ بطُِعمَــهٍ وَلکَِنّــهُ فـِـی عُنُقِــکَ 
أمانـَـهٌ«  مســئولیت در گــردن تــو یــک امانــت اســت، طعمــه 
ــار خــودت را ببنــدی. ماشــینت عــوض  ــا آن ب نیســت کــه ب
شــود، خانــه‌ات عــوض شــود و بــا ایــن چنــد ســال مســئولیت 
زندگــی‌ات را درســت کنــی! فرمــود: ایــن امانــت اســت. اگــر 
ــرد ارزش دارد.  ــگاه ک ــد ن ــن دی ــا ای ــه مســئولیت ب کســی ب
ــه‌دارش را مجــدداً  وقتــی امیرالمؤمنیــن داشــت کفــش وصل
ــه خــدا قســم ارزش  ــاس! ب ــن عب ــت! اب ــرد، گف ــه می‌ک وصل
ایــن کفــش در پیــش مــن از ریاســت بــر مــردم بالاتــر اســت. 
وقتــی خبرنگارهــا در هواپیمــا دور امــام جمــع شــدند و 
پرســیدند انقلابتــان در حــال پیــروزی اســت احســاس شــما 
ــران  ــه ای ــد ب ــال داری ــد از 15 س ــه بع ــن ک ــت؟ از ای چیس
برمی‌گردیــد احســاس شــما چیســت؟ گفــت: هیچــی. کســی 
ــرِ«  ــرَفِ وَ الذِّک ــبَّ الشّ ــت، »أنّ حُ ــرای خداس ــه کارش ب ک
ریاســت او را از مســئولیتش و از خدمتــش بــاز نمــی‌دارد، حب 
ریاســت را نــدارد. خــدا رحمــت کنــد مرحوم شــهید بهشــتی 
ــن  ــه م ــر ب ــا اگ ــدارم، ام ــن حــب ریاســت ن ــود: م را می‌فرم

واگــذار شــود از خدمــت هــم ابایــی نــدارم، خدمــت می‌کنــم، 
ــا تشــنة خدمــت هســتم. خــدا  شــیفتة ریاســت نیســتم ام
هــم مــزدش را بــا آن شــهادت بــه او داد. اگــر کســی از خــدا 
می‌ترســد علامــت دومــش ایــن اســت کــه ریاســت طلــب و 

قــدرت طلــب نیســت، مغــرور نیســت.
خدانترسی عمروعاص عامل هلاکت

 عمروعــاص دو پســر دارد، یکــی بــه نــام عبــدالله و دیگــری به 
نــام محمــد. وقتــی معاویــه بــه او نامــه نوشــت کــه عمروعاص 
ــئولیت  ــو مس ــه ت ــم ب ــا، می‌خواه ــام بی ــه ش ــطین ب از فلس
ــه  ــه نام ــا! معاوی ــدش را صــدا زد و گفــت: ‌باب بدهــم، دو فرزن
نوشــته کــه بــه شــام بیــا عمرو عــاص ســابقة بــدی در اســام 
دارد، او در زمــان پیغمبــر بچه‌هــا را جمــع می‌کــرد، در 
ــت  ــا می‌گف ــه بچه‌ه ــرود، و ب ــعر می‌س ــر ش ــت پیغمب مذم
ــعرهای  ــا ش ــر را ب ــد. پیغمب ــر بخوانی ــوی پیغمب ــا را جل آنه
هجــوی کــه خــودش می‌ســرود و بــه بچه‌هــا یــاد مــی‌داد آزار 
مــی‌داد. پیغمبــر خــدا دیــد کــه او دســت برنمــی‌دارد، عرضــه 
داشــت: خدایــا! مــن شــعر نمی‌دانــم، امــا از تــو درخواســتی 
ــر علیــه مــن می‌ســازد،  ــه عــدد هــر شــعری کــه او ب دارم؛ ب
او را لعنــت کــن، پیغمبــر نفرینــش کــرد. یکــی از پســرهایش 
ــرو،  ــن می‌شــنوی ن ــر از م ــدر، اگ ــت: پ ــدالله گف ــام عب ــه ن ب
ایــن آخــر عمــری خــودت را بدبخــت نکــن، معاویه بیچــاره‌ات 
می‌کنــد، در خانــه بنشــین، ایــن ریاســت عاقبــت بــه خیــری 
نــدارد. پســر دیگــرش گفــت: نــه پــدر بــرو، خیلی خوب اســت 
مــا هــم بــه جایــی می‌رســیم، ‌نانــی هــم بــرای مــا درســت 
می‌شــود، می‌گوینــد پــدرش رئیــس و وزیــر اســت. بــه پســر 
ــر  ــن خی ــرا می‌خواهــی، و ای ــن م ــر دی ــو خی ــی گفــت: ت اول
دنیــای مــرا می‌خواهــد، ولــی چــه کنــم کــه در انتخــاب خیــر 
دیــن و دنیــا، ‌خیــر دنیــا بهتــر اســت. بلنــد شــد و رفــت بــه 
معاویــه پیوســت چنــد ســالی هــم طــول نکشــید، ‌ایــن اواخــر 
ــی  ــری یعن ــال 43 هج ــاص س ــون عمروع ــود،‌ چ ــرش ب عم
ســه ســال بعــد از شــهادت امــام علــی بــه درک واصــل شــد. 
بعــد از ایــن مســئولیتش خیلــی عمــر نکــرد، همــة ایــن بــی 
ــه کار بســت؛ در جنــگ صفیــن  دینی‌هــا و مکر‌هایــی کــه ب
قــرآن بــه نیــزه کــرد، شــهادت عمــار را بــه گــردن حضــرت 
ــک اشــتر،  ــام حســن، ‌شــهادت مال ــح ام ــی انداخــت، ‌صل عل
ایــن همــه دویــد فکــر می‌کنیــد چقــدر بعــد از حضــرت علــی 
زنــده مانــد؟ ســه ســال، آن وقــت روزی کــه در مصــر داشــت 
از دنیــا می‌رفــت بــه اطرافــش نگاهــی کــرد و گفــت: خدایــا، 
بــه مــن هــر چــه امــر کــردی مــن خلافــش را انجــام دادم و 
هــر چــه نهــی کــردی مــن انجــام دادم،‌ خدایــا حــالا دســتم 
خالــی اســت بــه مــن رحــم کــم! آخــر چــه رحمــی؟ تــو کــم 
آدم‌هــا را از صحنــه خــارج کــردی؟! تــو در صفیــن کــم خیانت 
کــردی؟! بعضــی از چیزهــا هزینــه و تاوانــش ســنگین اســت. 
امــام فرمــود: حــب ریاســت و حــب نــام و غــرور در کســی کــه 

از خــدا می‌ترســد، نیســت.
3. ضرر و آسیب به کسی نمی‌رساند

ــه«   ــت آفَتُ ــه، قَلَّ ــرَت مَخافَتُ ــن کَثُ ــود: »مَ ــان فرم  امیرمؤمن
ــدا  ــه از خ ــر ک ــت؛ ه ــن اس ــدا ای ــرس از خ ــت ت ــک علام ی
ــرر و  ــردم ض ــه م ــی ب ــت، یعن ــم اس ــش ک ــد، آفت می‌ترس
ــه  ــران لطم ــه دیگ ــه ب ــاند، انســان اســت ک آســیب نمی‌رس
نمی‌زنــد. عزیــزان ایــن ســه علامتــی کــه مــن امــروز بــرای 
ــخن و  ــدا س ــف از خ ــی 1- خائ ــم یعن ــدا گفت ــوف از خ خ
ــدارد،  فعلــش مثــل هــم اســت، 2- حــب ریاســت و غــرور ن
3- آفــت و ضــرر بــه کســی نمی‌رســاند، اگــر ایــن علامت‌هــا 
در کســی بــود او خائــف اســت و خــوف از خــدا در وجــود او 
ِّــهِ  هســت. خــدا در قــرآن می‌فرمایــد: »وَلمَِــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَب
جَنَّتَــان«  خــدا بــه کســی کــه تــرس از خــدا دارد دو بهشــت 
ــادی و هــم بهشــت معنــوی؛ هــم  می‌دهــد؛ هــم بهشــت م
ــدا  ــه از خ ــی ک ــت. کس ــت قیام ــم جن ــی و ه ــت برزخ جن
تــرس دارد ایــن گونــه اســت؛ ببینیــد در روز عاشــورا چگونــه 
ــهادت  ــرای ش ــد و ب ــین آمدن ــام حس ــت ام ــا خدم بعضی‌ه
التمــاس کرنــد. شــهادت، جان دادن اســت، انســانی کــه وقتی 
یــک ســوزن بــه دســتش فــرو مــی‌رود، دادش بلنــد می‌شــود 
ایــن چــه انگیــزه‌ای اســت کــه دختــر جــوان 17- 18 ســاله 
ــر  ــد؟ مگ ــرائیلی‌ها می‌زن ــرارگاه اس ــه ق ــره ب ــواد منفج ــا م ب
ــا  ــد؟! ی ــد کــه بعــدش ریاســت بکن ــده بمان او می‌خواهــد زن
مســئولیت و مقــام بگیــرد؟! وزارت بگیــرد؟! این چــه انگیزه‌ای 
اســت کــه مــادر فلســطینی جوانــش را در آغــوش می‌گیــرد 
ــد، در  ــت کن ــدا حفظ ــرو خ ــرم ب ــد پس ــد و می‌گوی می‌بوس
حالــی کــه مي‌دانــد اگــر او بــرود دو دقیقــة دیگــر تمام اســت. 
عملیــات انتحــاری اســت، او دارد بــه میــان دشــمن مــی‌رود، 
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